
فرزانه شهامت

بغضی که در گلویش نشسته،

ــدر سنگین اســـت که  ــ قـ آن 

نمی تواند درست حرف بزند.

جمله های ناقصش را چند بار 

تکرار می کند، بلکه به شنونده 

پیام صوتی بفهماند عمق شادی و سپاسگزاری اش 

را. بانویی که صدایش را می شنویم، یکی از عاشقان 

سیدالشهدا(ع) است که زیارت کربلا را حتی در 

رؤیاهای رنگ ورو رفته شان هم نمی دید. سقف 

آرزوهایش این بود که بتواند مدیران خیریه 

محبان الزهرا(س) را مجاب کند به اینکه تنگدست 

و بی سرپناه است و برای تکمیل جهیزیه دخترش 

کمک می خواهد. همه خواسته اش خلاصه شده 

بود در اینکه از شرمساری نزد خانواده داماد خلاص 

شود و روزی راهی شدن دخترش به خانه بخت را 

ببیند. از آنجا که حساب وکتاب دنیا با محاسبات 

ما آدم های معمولی متفاوت است، رؤیای ایستادن 

زیر قبه امام حسین(ع) و دست کشیدن به ضریح 

شش گوشه اش محقق شد. از سه سال پیش که 

این برنامه به فهرست خدمات خیریه اضافه شد 

تا امسال، حدود شصت زیارت اولی عاشق راهی 

کربلا شده اند. شنبه ای که در پیش داریم، هفت 

نفر دیگر هم به این فهرست اضافه می شوند.

امنای خیریه، فاطمه امینی، از اعضای هیئت 

خاطره های ناب زیادی دارد از کسانی که این 

زیارت نصیبشان شده است؛ از گریه های بی امان 

و دعاهایشان. مثلا پیرزنی نودساله که اهل یکی 

از روستاهای سرخس بود و فقر نگذاشته بود در 

این حدود یک سده ای که از خدا عمر گرفته است،
چشمش به پرچم سرخ حرم حضرت اباعبدا...(ع)

روشن شود. در نتیجه خیران پای کار آمدند و 

این بانو را با هواپیما به زیارت فرستادند. حکایت 

شوق او و ناباوری اش و اینکه خیال می کرد در 

یکی از حرم های امامزادگان در کشورمان به 

سر می برد، بماند. خانم امینی دل شاد است از 

اینکه مرگ این دل داده امام حسین(ع) چند روز 

بعد از بازگشت به ایران رخ داد و آرزوی زیارت به 

دلش نماند.

مددجوی دیگری که مبتلا به سرطان بدخیم بود 

و با کار در منازل مردم، روزگارش را به سختی 

می گذراند، حکایت دیگری است که برایمان بازگو 

می کند و از درخواست مصرانه این مددجو برای 

تشرف به کربلا می گوید. با این استدلال قلبی و 

اثبات نشدنی که اگر به زیارت برود، شفایش را 

خواهد گرفت. از بهبود حال جسمی که بگذریم،

پیرمردی سال خورده که یک عمر در حسرت زیارت 

کربلا سوخته بود، همین دیروز، بعد از رسیدن به 

آرزویش به مشهد برگشت.

ــازکــردن لای ایــن کتاب معطر بــه خاطرات  ب

ــران بی بضاعت در روستاهای دورافــتــاده  زائ

خراسان رضوی، مجال بیشتری می طلبد. فعلا به 

نوشتن از نکاتی بسنده می کنیم که خانم امینی 

تیتروار برایمان می گوید؛ از ۱۵۰نفری که تحقیقات 

درباره آن ها تکمیل شده و نیازمندبودنشان در 

کنار زیارت اولی بودن آن ها به تأیید کارشناسان 

خیریه رسیده است. صرفا مانده است پای کارآمدن 

خیران، بیش از گذشته برای کوتاه شدن این صف 

انتظار؛ همان که با دعای از صمیم قلب خانم 

امینی همراه می شود: کاش آرزوی کربلا به دل 

هیچ کس نماند.

تکیه

روایتی از یک گروه مردمی که زمینه اعزام نیازمندان به زیارت عتبات را مهیا می کند

بردلم ترسم بماند آرزوى کربلا...
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 به لشکری از سربازان می مانند 
گزارش 

روز
 ، نـد ا   مت خد   به   ه د ما آ   که

مشـکی پوش و استوار. برخی 

ای  عـده  ترنـد و  قامت  کوتاه 

پشـت    هـا که   ، آن تر رشـید

لب هایشـان تـازه سـبز شـده 

اسـت. پیشانی بندهایشـان 

را هم همـراه آورده اند. متنوع 

اسـت. انگار که یکی در رکاب 

حسـین(ع) اسـت و دیگـری 

در رکـاب حضرت عـباس(ع). 

ر  دا یشـان پرچـم  ها بعضی 

لشکر نوجوانان حاضرند. بین 

سخنرانی یا مداحی ها لحظه ای 

آرام نمی گیرند. خستگی در چشمشان نیست؛ 

بیشـتر شـبیه چیـزی از جنـس غرور اسـت و یک 

مسـئولیت مهـم. صداهـای کوبنده شـان برای 

گفتن لبیک یاحسـین(ع) و لبیک یاکربلا میان 

جمعیت زائران رواق امام خمینی(ره) می پیچد. 

مراسـم عـزاداری «احلـی مـن العسـل» با شـور 

و حضـور آنـان برپاسـت در سرتـاسر رواقـی 

زنـان و مـردان  که جدایشـان کـرده اسـت از 

سیاه پوش دیگر. شبیه به یک ارتش کوچک اند. 

با هـمان صدا آمیـن می گویند، وقتی سـخنران 

می گویـد: الهـی اربعین امسـال همگـی کربلا 

باشیم.
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من عاشق امام حسینم
از پشت نرده فلزی تلاش می کند عکس بگیرد.

بانویی که یک پسربچه دوسه ساله به چادرش 

چسبیده است، مادر یکی از آن پسربچه های 

داخل جمعیت است. اشاره می کنم که از جمع 

بیاید بیرون. همراه پسربچه کناری اش که کمی 

ــد. مــادرش  ــت، نــزدیــک مــی آی کــم ســن تــر اس

از صحبت هایمان فیلم می گیرد. باید بین صدای 

بلند مداحی، پاسخ های بنیامین طلوعی را بشنوم.

می گوید کلاس پنجم است و اولین بار است مراسم 

«هرسال  عزاداری محرم را در حــرم می گذراند:

می ریم مسجد محله خودمون. مسجدالرضای 

قلعه ساختمون. امسال با هم کلاسی های مدرسه 

اومدم حرم. خیلی خوبم. اینجا خیلی بیشتر کیف 

داره، چون حرمه.» زیرچشمی به مادرش نگاه 

می کند که شاید برای رساندن پاسخ ها کمکش 

کند، ولی خبری نیست. خودش بریده بریده پی 

«مدرسه پیام داد بیاییم حرم. حرف را می گیرد:

همه اونا که نشستن هم هم مدرسه هام هستن.

ما هم اومدیم.»

سجاد که کنارش ایستاده است، پیشانی بند ندارد.

علتش را که می پرسم، به همان پسربچه کوچک 

«دادم  لابه لای چادر اشاره می کند و می گوید:

به پسرعمه م.»

بنیامین وسط حرف هایش می پرد، انگار که یاد 

«روی پیشانی بند من نوشته  چیزی افتاده است:

یا امام حسین(ع). من عاشق امام حسینم، چون 

خیلی رئیس تره و سالار شهیدانه. فرمانده بوده 

خب. بزرگ شدم، منم می جنگم با دشمناش.»

برمی گردند سر جایشان و خودشان را میان بچه ها 

جا می دهند. سینه زنی شروع شده است.

کاش دوباره بین الحرمین باشم
عملا دیگر  حامد هجده سالش شــده اســت و 

دانش آموز نیست، اما از دوستانش شنیده است 
که باید صبح روز ششم محرم در حرم امام رضا(ع)

«پارسال قسمت شد با برادر و دایی ام روز  باشد:

غوغایی بــود. روضه  ربعین کربلا باشیم. چه  ا

که می خوانند، دلم فقط می خواهد دوباره بروم 

بین الحرمین. از وقتی اینجا نشستم، دعا می کنم 

هرکس در این جمع کربلا نرفته است، به زودی 

ضریح آقا را ببیند.»

دلــش از حــرف هــای خــودش بیشتر می سوزد.

دوباره اشک راه باز کرده روی گونه هایش. سرش 

را می اندازد پایین، جوری که فقط خودش باشد 

و حال خوبش.

پیراهن مشکی  آن شلوار پلنگی و    سه نفری بــا

آیند. قصد رفتن دارند  از میان جمع بیرون می 

ــا مــی رود و می گویند  آن ه با مردی که جلوتر از 

ــت. همه باهم حرف  مــعــاون مــدرســه شــان اس

«ما خودمان هیئت  می زنند. یکی بلندتر می گوید:

داریم. عصرها چای می دهیم. صبح امروز آمدیم

 اینجا عزاداری.»

در مراسم  لذتی که  سربــه سر هم می گذارند. از 

«قرار گذاشتیم صبح  برده اند هم حرف می زنند:

روزهای دیگه هم بیایم حرم. می شینیم همین جا 

کنار ستون. هم روضه گوش می دیم، هم به زیارت 

امام رضا(ع) می ریم.»

صدای نوحه خوان بلندتر شده است، پرچم های 

یــاابــوالــفــضــل(ع) هــم در دســتــان  یاحسین(ع) و 

کوچکشان با قدرت بیشتری تکان می خورد:

«شور و شوقم را ببین، یاور نمی خواهی عمو؟

اکبری یک ذره کوچک تر نمی خواهی عمو؟»  

قاسم های امروزی
دوستش سیدعلیرضای  ساله و  ارشیای پانزده 

دوازده ساله هم از مدرسه علوم و معارف اسلامی 

ند. یکی ساکن  ا شهید مطهری مهمان مراسم 

هاشمیه است و دیگری بولوار معلم. ارشیا حس 

حضورش در مراسم را بهتر شرح می دهد و می داند 

حالم  «خیلی خوش  : ین مراسم کیست نه ا بها

که امروز اومدم مراسم عزاداری حضرت قاسم(ع)؛

همونی کــه در جــواب امام حسین(ع) گفت برای 

مــن شــهــادت از عــســل شــیــریــن تــره. مــی خــوام 
آخر عمرم در گـــروه سربــازان امام حسین(ع) تا 

باشم.»

علیرضا از حال وهوای نوجوانان امروزی بی خبر 

«باید بیشتر  نیست و متصلش می کند به راه حل:

مراقب خودمون و دوستامون باشیم. حواسمون 

باشه که چه خبره. دشمن کیه؟ دوست کیه؟ اونا 

که از بیرون ایران دارن مردم رو تحریک می کنن 

کی هستن؟چندتا از دوستای مدرسه ما هم پارسال 
تو شلوغی ها بودن. دعا می کنم امام حسین(ع)

هدایتشون کنه.»

سخنران درحال توضیح ماجرای عاشورا به زبان 

«در شش ماه گذشته  ساده برای حاضران است:

شش بار به قرآن توهین کردند. دنیا دست به دست 
از امام حسین(ع) هم داده است که دست شما را 

جدا کند، اما آن پیشانی بندی که روی سر دارید،

یعنی اگر در کربلا بودم هم همان کاری را می کردم 

که حضرت قاسم(ع) و حــضرت عباس(ع) کردند.

قاب کنید، کسانی    باید عکسشان را کسانی که 

هستند که امروز برایشان سیاه پوشیده اید.»

ها  صــدای نوجوانی شبیه همان    ــا مــداحــی ب

که نشسته اند، آغاز می شود و فضای حضور را تغییر 

وبیگاه کمتر  می دهد. صدای شیطنت های گاه 

می شود و اشک حلقه می زند گوشه چشم بچه ها.

از گوشه چشمش راه افتاده است  که    اشکی را

به سوی پهنای صورتش، پاک می کند و می گوید:

تر این جمع خیلی این  «شاید بچه های کوچک 

حال وهوا رو درک نکنن، اما هرچه بزرگ تر باشی،

می فهمی چه خبر بوده و چه اتفاقی افتاده.»
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بـرای دیدن تصاویر 
بیشـتر ایـن گزارش 
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 اجتماع باشکوه نوجوانان مشهدی در سوگواره «احلی من العسل» 

مثل قـاسـم  


